
 الشاي-٢.       الحلواني-١-١

 خنديد-ب.    ازمايشگاه-الف-٢

 خرما-ب.       استان -الف-٣

 عصفور -ب.        طبخ-الف-٤

  الحديقة�� البستان-٥

 يرجعون�� يذهبون

 خورد مي را نيكيها حسد همانا-٢ است خشم گفتارش در نادان-١-٦

  . است برنده شمشير عقل-٤     نميدانيد شما و داند مي وخدا-٣

 .ترسيد ها جوجه مادر-١-٧

 گويي؟ مي را سخن اين چگونه-٢

  داري؟ خون فشار ايا-٣

 ميدانيد؟ ديگري پاسخ ايا-٤

 .بودم كوچك هنگاميكه-٥

 .شنود مي را سخنشان سنجاب-٦

 .كنند مي درو گندم( انها) ايشان -٧

 .گفت پدراهوها به و-٨



 ب-٢.     الف-١-٨سوال
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 ذهبوا ما -٢.   افهم-١-١١

 يزرعان-٤ ترجعان سوف-٣

 لاتكذبان-٦. جمعتن-٥

 ص-ب   غ-الف-١١

 الوصفة-ب.   الدموع-الف-١٢

 الفطور -ب.    العلم-الف-١٣

 غ-٢.    ص-١-١٤

 الكبير الملعب-٣

 ايام ثلاثة-٤
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